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  شناسي روايات تفسيري  شناسي و روش گونه

  )ع(امام صادق 
  1سيد رضا مؤدب

  2كامران اويسي

  
  

  دهچكي
در بيان اين روايات، شناخت روش تفسيري ايـن  ) ع( با توجه به نيازمندي به روايات تفسيري و اهميت نقش امام ششم

در اين نوشـتار  . پژوهشگران و مفسران شيعي خواهد كردامام همام، كمك شاياني به پيشبرد علم تفسير خصوصاً در نزد 
براي رسيدن به ايـن هـدف بايـد بـه صـورت      . با نگاهي كاربردي بررسي شده است) ع( هاي تفسيري امام صادق روش

روش . خـود كـاري پـر زحمـت بـود      ه يديده مي شد كه در نوب) ع( تقريبي اكثر روايات تفسيري امام جعفر بن محمد
ه قرآن، قرآن به سنت، تفسير لغوي، جري و تطبيق از مسائلي است كه در اين تحقيق بـدان اشـاره شـده    تفسيري قرآن ب

  .است
  
  
  

  ).ع( هاي تفسيري امام صادق ، روش)ع( هاي تفسير، روايات تفسيري امام صادق تفسير، روش :ها هكليدواژ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .دانشگاه قماستاد  ـ1
  .قمكارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه   ـ2
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  مقدمه
اجتمـاعي و محـدوديت   و  ها و فشارهاي گوناگون سياسـي  جنگ همراه بودن آن با  و )ص(پيامبر رسالت دوران كوتاهي

هاي اسلام در بـاب احكـام، آداب، اخـلاق و تفسـير قـرآن بـه        نياز مسلمانان و عوامل ديگري از اين دست سبب شد آموزه
 مـومي با هدف رفع نيازهاي ع )ص(هاي پيامبر عني بخشي از آموزهيجلوه كند؛  »تعاليم عمومي«و  »تعاليم خصوصي«صورت 

 اسـلامي ظـاهر    احكام و آداب  ها و بيان مردم، در قالب شماري از روايات و در زمينه تفسير آيات قرآن و ذكر سبب نزول آن
 .دهنـد  مـي  را تشكيل )ص(پيامبر اند، چهارچوب اصلي سنت عموم افراد جامعه بودهنها ها كه مخاطب آ  همين روايت. شده است

  )1/26عسكري،(
به سبب ضعف حكومت امـوي و سـرانجام سـقوط آن و روي كـار آمـدن دولـت نوپـاي         )ع( چهارم پس از شهادت امام

 ،هايي كـه در امـور شـيعه پديـد آمـد      همين دوران به سبب سهولت .آغاز گرديد )ع(ن عباسي، دوران درخشان زندگي صادقي
مـوارد زيـر    بـه تـوان   جمله آنها مي داشت كه از يهاي خاص اين دوره ويژگي. توانست نقش مهمي در تاريخ اسلام بازي كند

  : كرد اشاره
 .انفتاح سياسي و كاهش فشارهاي اجتماعيـ 1

 .سنت منقول نبوي به )ع( قياس و دعوت صادقين  رايان و اهلگ گسترش فعاليت عقلـ 2

 .گسترش خوارج، معتزله، مرجئه، غلاتـ 3

 .تفسيريشان ازهاي ديني وگسترش تلاش تشيع در استفاده از امامان براي برطرف نمودن نيـ 4

 .شناسم اسلا هاي نوين ديني و تربيت شاگردان مبرزِ دامنه ارزش گسترانيدنـ 5

 )25 ـ19ي، روش تفسيري صادقين،  حجت. (تدوين مكتوبات اوليه حديثيـ 6

پـرداختن   قبـل از . و نقش مهم ايشان در گسترش روايات تفسيري قابل توجه است) ع( بنابراين اهميت دوران امام صادق
 از مهمـي  بخـش  صـدور  و اسـت  قـرآن  شارح سنت،اولاً  بايد به سه نكته اشاره نمود؛ )ع( به روش شناسي تفسير امام ششم

 امـام  سـخن  بنـا بـر   زيـرا  دارنـد  نياز آنها  بيان به مفسران ثانياً .است آن تأويل و تفسير و قرآن درباره ،)ع(بيت  اهل روايات
ثالثـاً شـناخت    )237 /24 ، مجلسـي، ( .شـد  خواهـد  شخص هلاك سبب ،)ع(بيت  اهل به مراجعه بدون قرآن تفسير ،)ع(باقر

  .رساند ميياري  ،صادره از ايشان بهتر احاديث تفسيريِ مفسران را در فهم بيشتر و ،)ع( روش تفسيري امام ششم

  )ع( روايات تفسيري امام صادق شناسيِ گونه
اين روايات بـه چنـد    رسد مياما به نظر . اند خاصي در ذيل آيات نقل كرده تفسيري را بدون تقسيم بنديِ روايات ،مفسران

روايات توضيحي، روايـات  : يكي از پژوهشگران معاصر روايات تفسيري را اين گونه تقسيم نموده است. شوند ميدسته تقسيم 
  )69 اعرابي،( .شأن نزول و روايات تنزيل و تأويل

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

اين تقسيم ) 1/41 الميزان،  طباطبايي،. (را افزوده است» جري وتطبيق«علامه طباطبايي نيز نوع ديگري از روايات به نام  
  .بر اساس محتواي روايات است ها بندي

هاي گوناگون تفسـير قـرآن    در تفسير كلام الهي روش )ص(ر به پيروي از پيامب) ع( برخي ديگر بر اين باورند كه اهل بيت
ه قرآن، بيان عام و خاص، مجمل و مبين، ناسخ و منسوخ، تأويل و تفسير، شرح لغت، سبب نزول، ذكر مصداق، تبيين احكام ب

  )25حجتي، روش تفسيري صادقين، ( .اند ها را به كار گرفته موجود در آيه و ديگر شيوه
  :بندي نمود يات را در سه گروه تقسيمتوان اين روا ، مي)ع(بندي كلي و اوليه روايات تفسيري امام ششم  در دسته

كند و اهميت  رواياتى كه در باب جايگاه و فضيلت قرآن رسيده و مسلمانان را به تحفّظ، انس و تدبر قرآن تشويق مىـ 1
  .دهد قرآن را در زندگى نشان مى

نزول، جمع قرآن و خواص قرآن رواياتى كه در موضوعات علوم قرآنى مانند ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، اسباب ـ 2
  .رسيده است

طبق مصـحف شـريف تنظـيم شـده      ،ها و آيات دسته آخر، رواياتى است كه در تفسير آيات رسيده و به ترتيب سورهـ 3
  )3ايازي، ( .است

ده را تحـت  ) ع( وى روايات تفسيرى امام صـادق . ى آن پرداخته استها عزيزاالله عطاردى، به بررسى اين روايات و گونه
  :بندى نموده است عنوان تقسيم

. 5 قـرآن،  بـه  نسبت فهمى بد تصحيح و شبهه زدودن. 4 كلمه، مفاد و جمله شرح. 3 كلمه، مفاد شرح. 2 واژگان، شرح. 1
 قصـص  توضـيح . 9 تربيتـى،  اهداف و پيام به توجه.  8 اعتقادى، معارف تبيين. 7 مصاديق، و مصداق تعيين.  6 آيات، تأويل

  )3 ايازي،. (باطنى هاى لايه به توجه. 10 قرآن،
  :است بندي نموده گونه دسته پژوهشگران معاصر، كاربرد اين روايات را اين يكي ديگر از

 .كاربرد روايات در اثبات توقيفي بودن ترتيب آيات و چينش و نظم آنهاـ 1

 .كاربرد روايات در بيان مصاديق خارجي براي برخي آيات قرآنيـ 2

  )134 ـ 55ناصح، . (رد روايات در تعيين مبهمات آياتكاربـ 3
در ادامـه   .نـدارد  )ع( و اختصاص به روايات امام ششـم  اند روايات به صورت كليّ تقسيم بندي شده ،در اين تقسيم بندي

  .گردد ميتقسيم بندي ياد شده تبيين 
شـود؛ ماننـد    مـي تقسـيم   كه خود بـه انـواعي   كاربرد روايات در اثبات توقيفي بودن ترتيب آيات و چينش و نظم آنهاـ 1

صحابه دريافته بودند پايان سوره قبلي، شروع سوره بعـدي بـا    ،)ص( كند كه با تعليم پيامبر ميكه اين حقيقت را بيان  رواياتي
 سـمان فـرو  اي را از آ خدا سوره« :وارد شده است) ع( روايتي در اين زمينه از امام صادق. نزول بسم االله الرحمن الرحيم است

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

بـه عنـوان   » بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ«بود و اتمام سوره نيز با نزول » اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ بِسمِ«نفرستاد مگر اينكه شروعش با 
  )4/165 نوري،( .».شد ابتداي سوره ديگر، دانسته مي

ايـن روايـات نيـز انـواعي دارد؛ گروهـي       ني كه خـود كاربرد روايات در بيان مصاديق خارجي براي برخي آيات قرآـ 2
رواياتي هستند كه ضمن آنها از برخي آيات قرآن الغاي خصوصيت شده و آن آيات بر مواردي غير از مورد نزولشـان تطبيـق   

نَفْس شَيئاً و إنِْ كانَ مثْقالَ حبةٍ منْ خرَْدلٍ أَتَينـا  و نَضعَ الْموازينَ الْقسطَ ليومِ الْقيامةِ فلاَ تظُلَْم «، درباره آيه مباركه اند داده شده
كلينـي،  . (انبياء و اوصـياء هسـتند   ،روايت شده كه مقصود از موازين) ع( از امام صادق) 47، نبياءالا( » بِنا حاسـبين   بهِا و كفَى

1/419( 

. عموميت و اطلاق دارند ،براي آياتي هستند كه در ظاهر گروه ديگر از اين روايات، آنهايي هستند كه در مقام بيان مصداق
لَّـذينَ يعلَمـونَ و   أَمنْ هو قانت آناء اللَّيلِ ساجدِاً و قائماً يحذرَ الĤْخرَةَ و يرجْوا رحمةَ ربه قُلْ هـلْ يسـتَوِي ا  «مثلاً در مورد آيه 

 كسـاني  »قُلْ هلْ يستَوِي الَّذينَ يعلَمـونَ « :منقول است )ع( از امام ششم  )9 ،زمرال( » كَّرُ أوُلوُا الْألَبْابالَّذينَ لا يعلمَونَ إِنَّما يتَذَ
 .كـذاّب اسـت   سـاحر و  كساني هستند كه معتقدنـد محمـد   »و الَّذينَ لا يعلَمونَ«رسول خدا است و  دانند محمد ميهستند كه 

  )501استرآبادي، (

ما « :كنند و مي فرمايد ميدر مورد همين آيه مصداق ديگري را به عنوان تأويل ذكر ) ع( در حديث ديگري از امام صادق 
  )364فرات كوفي، . (»دانند و شيعيان ما صاحبان خردند ميدانيم و دشمنان ما ن ميكساني هستيم كه 

مصاديقي را به عنوان تأويل براي آيه ذكر كـرده و   ،آيه شود، هر كدام از دو حديث فوق با تعميم ميهمان طور كه ملاحظه 
جز با مدد گـرفتن از احاديـث   . گيرد مير ب آيه نيز تاب هر دو تأويل را دارد و موارد مذكور در احاديث و موارد مشابه را در

  )76ناصح، . (آيد ميفوق اين مفهوم عام براي آيه به دست ن
  .شود ميت تعدادشان در ادامه به صورت مستقل بحث اين نوع روايات به سبب گستردگي و كثر 

  
  

  تبيين آيات از راه بيان مصداق
بيان مصداق يك آيه، به معناي تطبيق آن بر وقايع و وجودهاي عيني و خارجي است و اشاره به يـك يـا چنـد مصـداق،     

 .تأثير بسيار دارد ،به كارگيري آن در فهم و ،مفهوم آن را كاربردي ساخته

بـا   دهد بايد لحـاظ شـود، مناسـبت ميـان موضـوع       را به خود اختصاص مي» جري« بيان مصداق كه گاه عنوانآنچه در 
 .شود آگاهان، در انحراف گشوده مي انگيزان، باب سوء استفاده و بر نا  مصاديق آن است زيرا در غير اين صورت بر روي فتنه

كـه  ) ع( به ويژه در زمان امـام صـادق  . ه خاصي برخوردار است، ذكر مصداق از جايگا)ع( رو در روايات اهل بيت از اين 
كوشيدند آيات را بـه نفـع خـود و عليـه      لوح و قشري چون خوارج و يا سودجو و مغرض نظير غلات مي  بعضاً افرادي ساده
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فـائزين و   تفسير كنند و با تأويلات نارواي خويش، خود و همفكرانشان را از جمله مصـاديق متقـين، مـؤمنين و   نشان دشمنا
در چنين وضعيتي، تطبيق صـحيح آيـه بـر افـراد و     . شيعيان خالص و پاك را مصداق منافقين، فاسقين و كافرين معرفي نمايند

رهانيـد و از سـويي نقشـه شـوم      گشاي شيعيان بود و ايشان را از انحراف از راه راست و ابتلاء به شبهات مـي  وقايع عيني، راه
 .تساخ دشمنان را نقش بر آب مي

مصداق خاص، مصداق اتم، مصـداق  : ات، اقسام و مراتب گوناگون دارديآنچه اينك بايد متذكر شد آن است كه مصاديق آ

  .عام و مصداق باطن آيه
 

 مصداق خاص آيه ـ الف

تواند پذيراي مصاديق متعـدد باشـد، شـواهد و قرائتـي يافـت       اي عام است و مي لفظ آيه آن كهدر بعضي موارد علي رغم 

. سـازد  آن خـارج مـي   گرداند و افراد ديگر را از دايره شـمول  شود كه آيه را در يك يا چند مصداق، منحصر و محدود مي مي

 هـم  و الزَّكـاةَ  يؤْتُـونَ  و الصـلاةَ  يقيمونَ الَّذينَ آمنوُا الَّذينَ و رسولهُ و اللَّه وليكُم إِنَّما« ؛، آيه ولايتمورد ياد شدهاي از  نمونه
 ـ. (اسـت ) ع( دلالت بر عموم دارد ولي مقصود از آن علي »الذين«است كه هرچند لفظ ) 55، مائدهال( »راكعونَ طبرسـي،   :كن

 )327 ـ3/326 

  
 مصداق اتم ـ ب

يعني، لفظ و معناي آيه پذيراي مصاديق متعدد با درجات متفـاوت   نيز گويند؛ »اعلي« و »اكمل« اين نوع مصداق كه بدان
حجتـي،  ( .شـوند  به عنوان مصداق اتم آيه معرفي مي ـ  اي بالاتر از ديگران قرار دارند كه درمرتبه ـ  باشد؛ ولي يك يا چند فرد

 عملُـوا  و آمنُـوا  الَّـذينَ  إِلاَّ«ذيـل آيـه   ) ع( از جمله شواهد اين نوع مصداق، روايت امام صادق) 30روش تفسيري صادقين، 
حاتالالص مَرٌ فَلهَرُ أجنوُن غَيم577 كوفي، فرات( .و چند نفر از صحابي ايشان است) ع( در مورد علي) 6 ،تينال( » م ( 

 مصداق عام ـ ج

نيست بلكه هرگـاه لفـظ آيـه صـلاحيت پـذيرش       هاي انحصاري و اتم  است كه از قبيل مصداق مصداق عام نوعي مصداق

حجتـي، روش تفسـيري   . (آن را مصـداق عـام خواننـد    ،هاي عادي ذكر شود مصداقمصاديق گوناگون داشته باشد و يكي از 

  ) 30صادقين، 

ــه ــام    اي از نمونــ ــي از امــ ــوع، روايتــ ــن نــ ــم  ايــ ــه   )ع( ششــ ــا مــــنْ أوُتــــي   «در ذيــــل آيــ   فَأَمــ
ــى       ــب إلِــ ــيراً و ينْقَلــ ــاباً يســ ــب حســ ــوف يحاســ ــه فَســ ــه بِيمينــ ــروُرا   كتابــ ــه مســ ــقاقالا( »أَهلــ    ،نشــ

ــ7 ــت) 9ــ ــرد مــ ـ اسـ ــه فـ ــه  ؤكـ ــن آيـ ــداق ايـ ــيمني را مصـ ــان او را     مـ ــي آسـ ــدا حسابرسـ ــه خـ ــد كـ   دانـ
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 صـادق    روايتي ديگر از امام اما در شود ميمنين ؤشامل همه م اين روايت عام و لفظ مؤمن در) 4/151 بحراني، . (كند مياراده 

  )5/617 بحراني، . (مصداق آن، علي و شيعيانش هستند ،)ع(
 

  مصداق باطن يا تأويل آيه. د
 برخي تأويل را مرداف تفسير. هاي گوناگون دارند هاي آن ديدگاه در تعريف تأويل و بيان ويژگي  ميدانشمندان علوم اسلا

طباطبايي، قرآن در اسلام، . (گيرد نامند كه امور از آن سرچشمه مي و بعضي آن را حقيقتي مي) 54طباطبايي، قرآن در اسلام، (
دانند كه گاهي به معنـاي بطـن    مياي كه در مورد خاصي نازل شده است  گروهي آن را انتزاع مفهوم عام و گسترده از آيه )61

 )25ـ1/24معرفت، ( .در مقابل ظهر است

 حـديثُ  أَتـاك  هـلْ «در آيه » الغاشية«است كه مقصود از كلمه ) ع( اي روشن از مصداق باطن، روايتي از امام صادق نمونه
  )14/248قمى مشهدى، ( .خود را ناديده انگاريدند ـ ا مقام امامي ـداند كه امام  را افرادي مي) 1، هغاشيال( »الْغاشية
هاي قيامت اشاره دارد ولي از آنجا كه لفظ آن به معناي پوشانده است لـذا   در آيه ياد شده به يكي از نام » الغاشية«كلمه   

  .او را ناديده بگيرد و بر آن پوشش نهد، تأويل شده استكس كه حق امام و مقام  بر آن 

  تأويل آيات
غير از ظاهر الفاظ و توجه دادن به فراسوى  معناهايي، تأويل آيات و راه بردن به )ع( اى ديگر از روايات امام صادق گونه

  . معانى است
 »مـذكُْوراً  شَـيئاً  يكُـنْ  لَـم  الـدهرِ  مـنَ  حينٌ الإْنِْسانِ علىَ  أَتى هلْ«: بر طبق روايت كلينى آيه شريفه) ع( وقتى امام صادق

و  )5/468 عروسـى حـويزى،   (بـرد   تأويل مى  »كان مقدراً غير مذكور«را به  »مذْكوُراً شَيئاً«كند،  را تفسير مى )1 ،نسانالا(
: يـا در تفسـير آيـه   . انسان آن هنگام از روزگار، چيزى تقدير شده بود، اما در خور يـاد كـردن نبـود   : شود معنايش چنين مى

»ـلَ   ووصأنَ ي بِـه رَ اللَّهأَم Ĥلوُنَ مصينَ يرا در تفسـير ظـاهرى آن بـه صـله رحـم و پيونـد       » يصـلون «، )131، رعـد ال( »الَّذ
بيـت   و نهايت تأويل آيه، پيوند تو بـه امامـت و مـا اهـل    «: فرمايد ذيل روايت مىدهد و اما در  خويشاوندى آن ارجاع مى

بشود، امـا  ) عليهم السلام(اى را دارد تا شامل اهل بيت پيامبر جا لفظ، تحمل معناى گسترده در اين )3/247 بحراني، . (»است
  .اين نهايت تأويل آيه است

ــه   ــل آيــ ــر در تأويــ ــه ديگــ ــنْ إنِْ و«: نمونــ ــي مــ ــدنا إِلاَّ ء شَــ ــه عنْــ ــا و خزَائنُــ ــه مــ ــدرٍ إِلاَّ نُنزَِّلُــ    بِقَــ
هـاى دريـايى و    در عرش خدا، تمثال همه آفريـده «: فرمايد است كه حضرت به نقل از پدران خود مى )21 ،حجرال( »معلوُمٍ

  )3/7عروسي حويزي، . (»خشكى است و اين معنا تأويل آيه است
به اسـناد خـود از امـام    ) ع(ي فراوان است، مانند آنچه عبدالعظيم حسن) عليهم السلام( اهل بيت البته موارد تأويل آيات به

و اگر در راه درسـت پايـدارى ورزنـد، قطعـاً آب      ؛غَدقاً ماء لَأسَقَيناهم الطَّريقةَِ علىَ استَقاموا لَوِ أنَْ و«درباره آيه ) ع( صادق
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علـيهم  (كند حضرت اين راه درست را، راه اولياى خـدا و اوصـياى پيـامبر    روايت مى) 16، جنال( ».گوارايى بديشان نوشانيم
آمـده و سـخنان آنـان دربـاره      هر چند ظاهر آيه درباره جنّ  )5/509 بحراني، . (برد داند و بر اين معنا تأويل مى مى) السلام
  .و در شهر مكّه است) ص(ر ها و در حيات پيامب انسان

  ديقتعيين مصداق و مصا

هـاى   هاى عينى و بيرونى و در تطبيق بـا حقـايق و اشـاره    ى تفسير در اين روايات، نشان دادن نمونهها هيكى ديگر از گون
دادن مصداق،  نشان. شود در تفسير، توجه به مصداق و آوردن نمونه، براى تصور ذهنى كامل از مفهوم استفاده مى. قرآنى است

در سخنان مردم گاهى از مفاهيم ارزشـى  . آورد مى بخشد و از ابهام در مىكند و هم به كلام عينيت  مىهم قلمرو معنا را تعيين 
دهـد و مثَـل اعـلاى آن     مفهـوم را نشـان مـى    كنند كه كـاملاً  گويند ايثار، بعد به موردى در خارج اشاره مى رود، مى سخن مى

به اين معنا نيست كه آن مفهوم در آن مثال خلاصه شده، اما ياد ها  در اين موارد، ذكر مثال. شهادت، تواضع و اخلاص: شود مى
  .آن ارزش، سهم بسزايى دارد تجليّكرد مثال، در 

دادن مصداق يا مصاديق آيات رسيده و گاه چنـان تعبيـر شـده كـه گويـا در       در نشان) ع( روايات بسيارى از امام صادق
) ع( به عنوان نمونه، از امـام صـادق  . هاى فراوان است و شامل مصداقكه مفهوم كلام كلىّ  انحصار همان مصداق است، با آن

آنها كسانى هستند كه در هنگام نماز، «: شده استنقل  )37 ،نورال(  »اللَّه ذكرِْ عنْ بيع لا و تجارةٌ تلُهْيهمِ لا رجِالٌ«در ذيل آيه 
  )4/75 بحراني، ( .»شوند مىتجارت و خريد و فروش خود را رها و به نماز مشغول 

والْمسـتَغفْرِينَ  «دربـاره آيـه   ) ع(امـام  . گـردد  هاى فـراوان مـى   مفهوم عام دارد و شامل مصداق »ذكراالله«است كه  روشن
از ركوع نماز وتر هفتاد بار استغفار كنـد، از اسـتغفاركنندگان در سـحرها     كسى كه پس«: فرمايد مى) 17،عمران آل( »بِالاmسحارِ

  )1/322 فيض كاشاني، (. »است
يعنى كشاندن مفهوم به موضوعاتى است كه . اما گاهى مسأله از اين بالاتر است و ذكر مصداق از قبيل جرى و تطبيق است

) ع( شود و آيه ظاهراً در موردى نازل شده كه گويا تنها ناظر به آن حادثه است، ولى امام صادق به ظاهر از كلام استفاده نمى
در سخنان خود از ) عليهم السلام(ر كه اهل بيت پيامب اين در .دهد كند و تصور ديگرى به مصداق مى را روشن مى گستره پيام

   . شود اند، ترديدى نيست و در بررسى روايات اين نكته به خوبى آشكار مى هاى گوناگون راهنمايى كرده مفهوم به مصداق
اى درباره مردمى نازل شـد و آنـان مردنـد، ديگـر جـايى بـراى        ر آيهاگ«: در روايتى در فلسفه جرى و تطبيق آمده است

  )1/10اشى، عي( .»مصداق خارجى نداشته باشد، آيه، مرده است و در آن صورت، ديگر از قرآن چيزى باقى نمانده است
عينـى و  در جرى و تطبيق، يعنى كشاندن مفهوم بـه موضـوعات جديـد    ) ع( به همين دليل روايات بسيارى از امام صادق

هاى كهنه  دهند كه زياد به مصداق هاى پديد آمده، رسيده است و گويى به مخاطب، اين روش را تعليم مى دادن مصداق نشان
  .و قديمى محدود نشوند و اين مفاهيم را به عصر و زمان خود تطبيق دهند
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  هاى باطنى توجه به لايه

 تفسيرى امام صـادق  هاى هاى زيرين كلام، يكى ديگر از گونه ر لايهپيام دراهيابى به معانى باطنى و شناخت گستره ابعاد 
  .است) ع(

بخشى از مقصود كلام و لايه ) ع(چيزى است كه به نظر اهل بيت  اشاره به بطن، نوعى اهتمام براى برگرداندن ظاهر به
. ات بسيارى تأكيده شده استگرايش به باطن، ريشه در خود قرآن دارد و وجود آن در رواي. ديگرى از مراد گوينده است

باطن عمدتاً در برابر تنزيل و تفسير استعمال شده و از اين جهت وجود متمايزى  ،)ع( در روايات اهل بيت) 1/374كليني، (
، يعنى باطن، ناظر به سبب نزول و از مقوله توضيح مفاهيم و مدلول و ا�� دارد و معنايى جز ظاهر آيه و تنزيل آن قصد كرده

علمي كه از «آن را به  ،)69، نحلال( »نهُ شرََاب مخْتَلف ألَْو«در آيه شريفه ) ع( جا كه امام صادق  مثلاً در آن. كلام نيستشرح 
. دهند اى ديگر از كلام حق را نشان مى گرداند، لايه كنند، و عسل را به علم بر مى مى ، معنا»ما به سوي شما خارج مي گردد

  )1/378قمي، (
جا آوردن نظافت و  كه درباره انجام دادن مناسك حج و به )29، حجال( »لْيوفُواْ نُذوُرهم ثم لْيقْضوُاْ تفََثهَم و«: در تفسير آيه

، طبق رواياتى )ع( ها و وفاى به نذر آمده و در فقه اين امور يادآورى شده است، امام صادق ناخن گرفتن، كوتاه كردن شارب
دهند كه مراد ملاقات با امام پس از  ميعلامه مجلسي احتمال ) 14/322حر عاملي، . (كند لقاى امام تفسير مىآن را به 

معنوى است و براي اين احتمال روايتي به عنوان مؤيد از كتاب كافي ي ها خبث و ها رجستهذيب و سير و سلوك و زدودن 
كه در روايتى ديگر به همان معانى ظاهرى و ذكر برخى  اين در حالي است  )24/360مجلسي، بحارالأنوار، ( .آورند مي

  )4/503، لينيك( .مصاديق آن اشاره شده است
براي قـرآن، ظـاهر و بـاطني    « :فرمايد ايشان در روايتى در پاسخ به پرسش محمد بن سنان كه آن معنا چگونه است، مى

  )24/360مجلسي، ( .».است
 تفسير امور طبيعت مانند آب و آسمان، سايه، بهشـت و جهـنم   به )ع( و امام صادق) ع(بيت  بخش عظيمى از روايات اهل

و دشمنان ) ع(در مورد اشخاص به ويژه اهل بيت  برخي از روايات ياد شدهحتىّ . به معانى خاص اشاره دارد مربوط است كه
. اسـت ، شيوه اقتباسى و اسـتنادى  )ع(فضايل اهل بيت  شيوه آنان در بيان باطن و برگرداندن آيات به. باشد ميو مخالفان آنان 

هايى چون كافى نقل شـده   در كتب اصلى شيعه كمتر ذكر شده ـ هر چند برخى از اين روايات در كتاب گرچه رواياتي چنين، 
اى از آنها  ما عدهتوان انكار كرد و اگر در گروهى از اين روايات به دليل ضعف سند ترديد شود، ا ـ اما حجم انبوه آنها را نمى

  )6 ايازي،( .توان انكار كرد را نمى
كـار   توان ترديد كرد، كه در روايات باطن و تأويل هر دو به ممكن است گفته شود بيان باطن، نوعى تأويل است، اما نمى

  .رفته است، كه شايد در برخي موارد با هم انطباق داشته باشند
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 كاربرد روايات در تعيين مبهمات آيات 

 .دارد اقوام و اماكن وجـود  و يا ها اشخاص، گروه شود كه درآنها نوعي ابهام درباره ميدر خلال آيات قرآن مواردي يافت 
 ـ . پردازد ميبه بيان مبهمات قرآن  )ع(معصومين لذا برخي روايات صادره از) 80ناصح، (   ،)33 ،حـزاب الا(ر مثلاً در آيـه تطهي

اگر اين ) 4/442 بحراني، ( .سازد كه ائمه طاهرين هستند ميابهام را از كلمه اهل بيت زدوده و آنها را مشخص ) ع( امام صادق
  .گيرند ميدر اين تقسيم بندي جا  ها قسم يك نوع مستقل محسوب گردد، شأن نزول

  
 )ع(بيان اسباب نزول در تفسير امام صادق 

ترين ابزارهاي فهـم و درك معـاني آيـات و     اساسي آيد، از نمي  ز راه روايت و سماع به دستنزول كه جز ا  علم به اسباب
عـدم آگـاهي از اسـباب نـزول، در     ) 33حجتـي،  ( .قرآن اسـت  كننده مشكلات فراوان در زمينه تفسير و تبيين مفاهيم برطرف 

انـدازد؛ در مقابـل، آشـنايي بـا      م الهي به حيرت ميرا در فهم احكام ديني و مسائل اعتقادي و اسرار كلا  ميبسياري موارد، آد
. الهـي اسـت بازيابـد    تواند به پژوهشگر كمك كند تا آن حكمت را كه بيانگر راز تشريع و وضع احكام و قوانين سبب نزول مي

پيـامبر   رو در بسياري از مـوارد    ساخت و ازاين نيز دچار اشتباه ميرا  ) ص( پيامبر آگاهي از سبب نزول حتي گاه صحابه عدم
بـا توجـه بـه اهميـت ايـن       )95ـ83النزول،  حجتي، اسباب: كن( .بخشيد با بيان سبب نزول، آنان را از سرگرداني رهايي) ص(

از ايشان است كه  ياي از آن، روايت نيز به اين موضوع اختصاص يافته است كه نمونه) ع( مطلب، بخشي از احاديث امام صادق
 .شـد  نـازل » توحيـد « سـوره  آنـان  پاسـخ  در كه كند توصيف آنان براي را پروردگارش كردند درخواست) ص(پيامبرز يهود ا

  ) 93 التوحيد، صدوق،(

  
  از نظر روش تفسير) ع( بررسي روايات تفسيري امام صادق

امروز در تفسير استفاده شـده  ي معمول كه از ابتدا تا ها توان به اين نكته پي برد كه روش ميبا يك بررسي كلي بر روايات 
دسـته بنـدي روايـات تفسـيري از حيـث روش،      . ي موجود در روايات تفسيري اسـت ها است، تقريباً برگرفته از همين روش

 ي تفسيري موجود در روايات امام صـادق ها در اينجا روش. ي امروزي تفسير نزديك كندها تواند تفسير روايي را به روش مي
 .شود ميبررسي ) ع(

 روش تفسير قرآن به قرآن ـ1

، سيدرضي(را  »القرآن ينطق بعضه ببعض«كه ) ع(ترين منبع تفسير قرآن، خود قرآن است و شايد بتوان سخن امام علي مهم
توان بـه   ميالبته مرحوم آيت االله ملكي ميانجي معتقدند كه به اين كلام حضرت ن .ستنادبهترين دليل بر اين مدعا ) 132خطبه 

قرآن به قرآن احتجاج كرد زيرا حضرت در مقام سرزنش قاضيان جاهل به قرآن و ملاك احكـام اسـت كـه دچـار     نفع تفسير 
  . اند اختلاف گشته
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. براي اختلاف نبوده و بيان الهي خود مدار هر حجت و دليلي است اي كند كه در قرآن هيچ بهانه مياستدلال  )ع( امام علي
هاي گونـاگون،   هاي قرآن با توجه به جنبه است كه مواعظ، قصص، احكام و حكمتسبب ديگر آن ) 94ملكي ميانجي، : نك(

در ستـوان   رو، جز از راه گردآوري آيات همگون و تفكر و تأمل در آنها، بر تفسير صحيح آن نمـي   اين از .گردد ر تكرار ميو
 .دست يافت

تفسير قرآن به  .يابد با تكرار معناي آن تحقق مي مشابهت آيات، گاه با تكرار لفظ يك موضوع در آيات گوناگون و زماني
رو، ايـن    اين از. و منسوخ، مطلق و مقيد و ديگر موارد است  قرآن داراي انواعي نظير بيان مجمل و مبين، عام و خاص، ناسخ

 تفسيري اهل بيـت و در روايات ) 27حجتي، ( در تبيين كلام خداوند است )ع( نوع تفسير، شيوه مورد قبول قرآن و روش ائمه
 ـبِ بشـرَ ي عيناً« درباره آيه) ع( براي مثال امام صادق. گردد بسيار مشاهده مي) ع( هـرَّقَا الم  فرمايـد  مـي ) 28، مطففـين ( »ونَب :
 آيـه  ،شـوند و گـواه آن   و ذريه آنها كه به آنان ملحق مي) ع(و علي )س( و خديجه) ص(عني، پيامبري. مقربان، ما آل محمديم«
  )2/411قمي، ( .»است) 21، طورال( »ذرُيتهَم بهِِم ناألَحْقْ«

  
    تفسير قرآن به سنتّ ـ2

در موارد بسيار براي تبيين آيات قرآن از روايات نبوي و علوي بهره برده، در اين مورد  )ع( معصومين به ويژه امام صادق

كننـد و زمـاني آن را همـراه بـا سلسـله سـند آن يعنـي از         مـي گاه رواياتي را بدون ذكر سند نقـل  . اند به دو شيوه عمل كرده

  .آوردند مي )ع( و يا ديگر ائمه )ع( ، علي)ص(پيامبر
 » فَارغَـب  ربـك   إلِـى  فَانْصـب و  فرَغَْـت  فَـإِذا «تفسـير   در )ع(صـادق   امـام  از روايتي سنت، به قرآن تفسير از اي نمونه 

 و كـن  معرفي همگان به را جانشينت و وصي و برافراز خود رأيت افتيي فراغت چون« :فرمايد مي كه است )8 ـ�  7، نشراحالا(
  )1/294 كليني، ( .»مولاه فعلي مولاه كنت من«: فرمود)] ص(پيامبر[  پس ساز، باخبر وي فضيلت از را آنان

  
  لغويتفسير  ـ3

ناآگـاه از علـم لغـت را شايسـته تنبيـه      آشنايي با لغات قرآن از چنان اهميتي برخوردار است كه بعضـي بزرگـان، مفسـر    
و از آن جهت كه قرآن بر اسلوب متداول عرب نازل گشته است، در بسـياري مـوارد پيـام كلـي     ) 2/444سيوطي، (اند  دانسته

رو  از ايـن )  28حجتـي،  ( .آورد آيات آن غامض و پيچيده نيست ولي وجود برخي واژگان، سؤالاتي در ذهن خواننده پديد مي
هاي گوناگون ذكر مترداف، مترادف همـراه بـا    به تبيين لغات قرآن اختصاص دارد و از صورت) ع( كلام امام صادقبخشي از 

  .دارد، برخوردار استر اي كه لغت هم معنا يا هم ريشه با واژه مورد نظ توضيح و آوردن آيه
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بـه معنـاي   » سـنم «را از ريشـه  ) 27، مطففـين ال( » تَسنيم منْ مزاجه و«در آيه » تسنيم«كلمه  ،)ع( براي مثال امام صادق
رفعت و والايي شراب اهل بهشت و يـا فـرو ريخـتن آن چشـمه از      ،نام گذاري چشمه بهشتي به آن را وجهداند و  مي» رفع«

 )2/411قمي، ( .خواند مكاني بلند بر منازل بهشتيان مي

  اند؛  جنبه از شرح واژه پرداخته در اين نوع از روايات در توضيح واژگان به چهار) ع( امام صادق
  .گاهى تبيين واژه جنبه ظاهرى و لفظى دارد و در جهت آگاه كردن شيوه محاوره عرب و استعمال آن است ـ الف

 ـ  مغلُْولةًَ يدك تجَعلْ لا «َمثلاً در روايتى در ذيل آيه . گاهى در جهت تفسير كلمه و توجه دادن به معنايى خاص است  ب 
حضـرت، محسـور و احسـار را كـه بـه معنـاى       ) 29 ،سـراء الا(» محسـوراً  ملُومـاً  فَتَقْعد الْبسط كلَُّ تبَسطهْا لا و عنُقك  إلِى

شود  در نتيجه معناى آيه چنين مى )3/189فيض كاشاني، . (كنند شود، به برهنگى و عريانى معنا مى ترجمه مى» زده حسرت«
نمونه ديگر اين است كه ايشان، املاق را در آيه . شوى و درماندگى دستى منما كه دچار برهنگى شادهكردن چنان گ كه در انفاق

»تَقْتلُُوا لا و كُملادَةَ أولاقٍ خشَْيتفاوتى كه ميان ايـن دو نـوع    )2/19قمي، ( .اند فقر و گرسنگى معنا كرده را )31، سراءالا( »إِم
تفسـير واژه اسـت، زيـرا    » محسـور «در مـورد واژه  ) ع(بيان نمود، اين است كه بيان امام توان  مي) ع(ششم   شناسى امام لغت

توانـد بخشـش تاحـد     داده كه يكـى از آنهـا مـى    زده است، اما حضرت به علّت حسرت توجه محسور به همان معناى حسرت
باشـد، چـون فقـر و گرسـنگى،      تواند داشته زدگى مصاديق ديگرى هم مى برهنگى و عريان شدن باشد، درصورتى كه حسرت

، اگر تنگدستى معنا شـود، يـا فقـر و گرسـنگى،     »املاق«اما دركلمه . همسر و فرزندان  درماندگى، فشار و محدوديت، ملامت
 .دهنـد   شرح الفاظ و توجه دادن به واژگان است و تفاوتى ميان لغت با حديث نيست و حضرت به همان معناى لغوى توجه مى

  )6ـ4 ايازي، : كن(
، يكـى از  »فـروغ اللغـة  «. گونه شرح واژگان، بيان تفـاوت ميـان دو واژه نزديـك بـه هـم اسـت       نمونه ديگر از اين ـ  ج

امـا چـون در    ؛معنايى نزديك به هـم دارد » مسكين«و » فقير«به عنوان نمونه دو كلمه . شناسى است هاى ديرين واژه گرايش
اين پرسش مطرح است كه تفاوت ميان اين دو كلمه  ،)60، توبهال( » الْمساكين و للْفُقرَاء تالصدقا إنَِّما«: قرآن با هم آمده است

تـر   كند و مسكين كسى است كه حالش از فقير سخت مردم اظهار نياز نمى فقير كسى است كه به«: فرمايند مى چيست؟ حضرت
اين تفاوت هم جنبه تفسيرى دارد تا روشن شـود كـه   ذكر  )4/10طوسى، ( .»كند مى ]و درخواست [سؤال] از مردم[باشد و 

جنبه فقهى هم دارد كه اگر امر دائر ميان فقير و مسكين شد، بايد . كار نرفته و معانى مختلفى در نظر است در قرآن مترادف به
  . نوعى ترتبّ در پرداخت زكات، رعايت شود

از آن حضرت اسـت   )7 ،طه(»  أخَفْى و السرَّ يعلمَ فإَِنَّه بِالْقَولِ تجَهرْ إنِْ و« نمونه ديگر بيان تفاوت ميان سرّ و خفى در آيه
رسـد و فرامـوش    سر، آن چيزى است كه در درون خود پنهان كنى و خفى، آن چيزى است كه به ذهن تو مـى «: فرمايد كه مى

   )   143  الأخبار، معاني صدوق،( .»كند مى
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سـبكبار   ؛انفروُاْ خفَافًا وثقَالاً«: كه از آن حضرت درباره آيه البته گاهى شرح واژگان، در مقام بيان مصداق است، چنان  ـد
چه جوان باشـيد يـا پيرمـرد،    «: فرمايد شود كه معنايش چيست؟ حضرت مى ، پرسيده مى)41 ،توبهال( ».و گرانبار كوچ كنيد

  )97/48مجلسي، ( . »براى جهاد فى سبيل االله كوچ كنيد
همچنـين گرانبـارى و ثقيـل بـودن، يكـى از      . تواند مصداق ايـن واژه باشـد   سبكبارى به معناى جوانى نيست اما مى البته

  .مصاديقش پيرى، كهولت و ضعف و سستى است
 ـه حضرت در اين دسـته از روايـات در مقـام بيـان لغـت      . در تبيين مفاد كلمه است) ع( ادقاى از روايات امام ص گونه ـ 
طوفان و طيفـون   )14 ،عنكبوتال ؛133 ،عرافالا( .دهد، مثلاً در قرآن دو بار كلمه طوفان آمده است كلمه را شرح مى. نيست

  هـاى سـخت و سـهمگين     بـاران  شـود و معمـولاً بـراى    از يك ريشه است و بـه هـر چيـزى كـه فراگيـر شـود، گفتـه مـى        
ــه   ــاك بـ ــواج هولنـ ــكيل امـ ــى   و تشـ ــه مـ ــار گرفتـ ــود كـ ــور،   ( شـ ــن منظـ ــام   ) 9/227 ابـ ــى از امـ ــا وقتـ   امـ

  )2/25عياشي، ( .».هو طوفان الماء و الطاعون«: فرمايد پرسند، حضرت مى درباره طوفان و مفاد اين كلمه مى) ع( صادق
داند و از معناى رايج كلمه فراتر  هاى فراگير و كشنده هم مى را شامل بيمارىدهد و آن  ايشان به مفاد لغوى كلمه توجه مى

  .رود مى
معنـاى كلمـه،   . است )32، غافرَ( »إنِّى أخََاف علَيكمُ يوم التَّنَاد«در آيه » يوم التناد«نمونه ديگر از شرح مفاد كلمه، معناى 

روزى كه اهل جهنم بهشتيان را نـدا  «: فرمايد دهد و مى رح بيشترى مىاست، اما حضرت ش» روز ندا دادن مردم به يكديگر«
  )156الأخبار،  صدوق، معاني. (».دهند كه بر ما، آبى افاضه كنيد مى

گونه از بيان شرح كلمه كه فراتر از معناى لغوى پيش رفته، بسـيار و در حقيقـت    اين) عليه السلام(در روايات امام صادق

  )10 ايازي،( .تفسير لغوى قرآن است
  
  تفسير بياني ـ4

جاى بيان واژگان و تفسير لغـوى، در مقـام    ، مواردى است كه ايشان به)ع( اى ديگر از روايات تفسيري امام صادق گونه
 الْعـرشِْ  علَـى  الـرَّحمنُ «شرح جمله و برداشتن اجمال و ابهام در كلامند؛ مانند چندين روايتى كه از حضرت در شـرح جملـه   

خداى رحمان از هر جهـت، بـر عـرش اسـتيلا دارد، پـس چيـزى نيسـت كـه         «: فرمايد رسيده است كه مى )5 ،طه( » استَوى

    )315 التوحيد، صدوق،( .»تر به او باشد نزديك

و كسانى كه آنچـه را   ؛راجِعونَ ربهِم  إلِى أنََّهم وجِلةٌَ قلُُوبهم و آتَوا ما يؤْتُونَ الَّذينَ و«: نمونه ديگر در تفسير اين آيه است

  )60 ،مؤمنونال(. »دانند كه به سوى پروردگارشان باز خواهند گشت هايشان ترسان است و مى دهند در حالى كه دل دارند، مى

 پـاداش  آنهـا  بـه  خداونـد  كـه  داننـد  مـى  كنند مى كه كارى هر آنها«: ياد شده فرمود شريفه آيه تفسير در )ع( صادق امام 

   )249 ـ248 /1برقى، ( .».دهد مى
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 استفاده از تمثيل و تشبيه ـ5

اي است كـه راه رسـيدن بـه مقصـود و      اين شيوه. هاي القاء كلام بر مخاطب، به كار گرفتن تمثيل و تشبيه است كي از راهي
خود، از اين ابـزار اسـتفاده   هاي  قرآن نيز در بسياري موارد به منظور عينيت بخشيدن آموزه. سازد درك آن را بسيار كوتاه مي

كي از اين موارد استفاده از تمثيل به آب در بيان ي. گردد هايي شيوا از تمثيل مشاهده مي نيز نمونه )ع( در كلام ائمه. كرده است
) 48 ،فرقـان ال( »السـماء مـاء طهَـوراً   و هو الَّذي أرَسلَ الرِّياح بشرْاً بينَ يدي رحمته و أَنزْلَْنا مـنَ  «در ذيل آيه  اخلاص مؤمن

و الَّذينَ إِذا أَنفَْقُوا لَم يسرِفُوا و لمَ يقْتُـروُا و  «هنگام تلاوت آيه  )ع( ديگر امام ششم اي در نمونه) 4/160 بحراني، : كن. (است
ن اقتار، اسراف و قوام به يـك نمونـه محسـوس    ، براي قابل درك نمودن معناي آيه و تبيي)67 ،فرقانال( »كانَ بينَ ذلك قَواماً

بـار دوم مشـت را بـاز كـرد تـا همـه       . يك بار مشت را محكم گرفتند. اشاره كرده و مقداري ريگ در دست مباركش گرفت
سپس فرمودند كه قـوام و اعتـدال   . بريزد ها ريخت و دفعه سوم با حالت نيمه باز انگشتان را رها كرد تا كمي از ريگ ها ريگ

     )4/29عروسي حويزي، ( .اسراف ط ميان اقتار وسي حد ويعن

  
 تبيين آيات به كمك برهان عقلي ـ6

اي است كه ما را به استفاده از  به گونه ،به اصول اعتقادي و آراي كلامي ارتباط دارد ساختار و مفهوم برخي آيات كه غالباً
شـان را محكـم    توان شبهات را از خاطر افـراد زدود و اعتقـاد   سازد زيرا از اين راه به راحتي مي استدلال و برهان نيازمند مي

  .خورد مي به چشم) ع( به كارگيري براهين عقلي نه تنها در كلام خداوند بلكه در شمار بسياري از روايات اهل بيت. گردانيد
هـا،    از فراواني چشمگيري برخوردار است زيرا جامعـه آن روز بـه دليـل وجـود نحلـه     ) ع( اين امر در اقوال امام صادق

ق گوناگون مذهبي، بيش از هر چيز به براهين مستحكم و قاطع نياز داشت تا شبهاتي را كه از سوي مخالفان القاء رَمكاتب و ف
علاوه بر آن مراجعه به اين روايـات، راه زدودن ابهـام و   . و از چهره حقيقي اسلام پرده بردارد شد، از خاطر مسلمين بزدايد مي

  )32حجتي، ( .آموزد شكوك، شيوه صحيح استدلال و پرهيز از افراط و تفريط در احتجاج را به افراد مي
و فقط بيان مطالب مبني بـر ايـن   گفتني است كه در برخي موارد با تصريح به اصول و قوانين عقلي و گاهي بدون تصريح 

 )115ناصح، ( .قواعد اين نوع تفسير صورت پذيرفته است

 ـ  است كه گنجينـه » توحيد«تفسير سوره ، )ع( اهل بيت يها لاستدلا زيباي هاي نمونهاز جمله  از دروس خداشناسـي بـه   اي
 علّـت كنـد و   را تفسير مي» توحيد«در روايتي با استدلالي كوتاه ولي عميق فرازي از سوره ) ع( مثلاً امام صادق. آيد  ميشمار 

زاييد بالأخره مولد شبيه پدرش بود و خودش هـم زاييـده نشـد     ميداند كه اگر خدا  دن و زاده نشدن خداوند را در آن مييينزا
 ـ ايـن جمـلات در عـين    ) 5/715 عروسـي حـويزي،    . (ته باشـد چرا كه بايد ضرورتاً شباهتي به آنچه كه او را توليد كرده داش

  . كوتاهي و سادگي بيان كننده عدم جسميت و ماديت و تركيب و تجزيه و تحيز و امثال آن است
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  تفسير علمي ـ7
توان رواياتي كه شامل برخي اشارات به مباحـث   مي، مستقل تفسيري به شمار آيديك نوع روش  ،اگر تفسير علمي آيات

  . ناميد )ع( است را تفسير علمي آيات توسط معصوم ـمطابق با علوم جديد  ـ علمي
در مورد ستاره جدي است كه چون زوال ندارد براي مـردم در خشـكي و    )ع( روايت امام ششم روش ياد شده،از اي نمونه

ايـن  ) 3/46 عروسي حـويزي،  (. توان بر اساس آن به دست آورد ميدريا باعث هدايت است تا گم نشوند و نيز جهت قبله را 

  .مورد تأييد و گواهي علم روز قرار گرفته است ها حديث پس از قرن
                        

 تفسير آيات از راه شرح جريان تاريخي آن ـ 8

. هايي كه قرآن براي هدايت بشر به كار گرفته است، بيان جريانات تـاريخي و سرگذشـت ملـل پيشـين اسـت      كي از راهي

: فرمايـد  آنجا كه مـي  .داند گرفتن از آن ميد آورد استفاده از اين شيوه را، آشنايي مردم با سرنوشت گذشتگان و پن  خداوند، ره
»َفي كانَ لَقد  هِمصرَةٌ قَصبي عأوُلآموزد چگونه زندگي كنـد؛   زيرا آگاهي از احوال آنان، به انسان مي) 111 ،وسفي(»  الْألَْباب ل

 )33حجتي، . (سرانجامي نيكو رقم زند ق را بپذيرد و با باطل بستيزد و چطور براي خودچگونه ح

ــت   ــل بيــ ــات اهــ ــماري از روايــ ــاص     )ع( شــ ــاريخي اختصــ ــات تــ ــرح جريانــ ــيح و شــ ــه توضــ   بــ
  .يافته است
بحرانـي،  ( .كنـد  ، جريان اصـحاب فيـل را بـه تفصـيل بيـان مـي      )ع( اي از آنها روايتي است كه ضمن آن امام ششم نمونه

  )761ـ5/760 
، گاهى در قالب گفتگو و زمانى در قالـب رفـع ابهـام و هشـدار     )ع( روايات امام صادقدسته از  تفصيل و توضيح در اين

اند و  را تجربه كرده )ص( نسبت به آيندگان و تكرار حوادث و ضرب المثل و تطبيق با مسلمانانى است كه حيات پيامبر اسلام
  .شود فرعون تكرار مى ورون ها  اسرائيل، يعقوب و يوسف، موسى و اكنون حوادث بنى هم

سوره حجر بـه گفتگـوى سـاره بـا ابـراهيم و       53به مناسبت تفسير آيه ) ع( به عنوان نمونه محمد بن قاسم از امام صادق
آمدن اسـحاق و يعقـوب   كند و درخواست آنان از خداوند و زمان استجابت دعا و فاصله ميان به دنيا  نداشتن فرزند اشاره مى

   )7/160به نقل از مسند الإمام الصادق،  10ايازي، ( .كند را اشاره مى
  

  )پاسخ به شبهات(زدودن شبهه و تصحيح بدفهمى نسبت به قرآن  ـ9
فضـاي  آنان با تمـام سـختى و دشـوارى و    . پاسخگويى به شبهات بوده است) ع( ى اهل بيتها گمان يكى از مسئوليت بى

در بيـان آيـات، بـه تصـحيح حركـت       و اثباتي ، افزون بر روش ايجابىتوسط حكومت وقت ها موجود در اغلب زماني انزوا
هاى مخـالف بـا قواعـد تفسـير، ماننـد       آنان با مخالفت با تفسيرهاى غلط و شيوه. اند تفسير و زدودن شبهات از آيات برآمده
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ناسخ و منسوخ و حمله بر نقل و داخل كردن اسرائيليات در روايات، توجهى به آيات  تفسير به رأى و تقطيع كردن آيات و بى
  ) 1/368عروسي حويزي، : كن( .راه تفسير صحيح را هموار ساختند

در  ،هـاى انحصـارى آنـان    دهـد يكـى از جايگـاه    كه نشان مى است رسيده) ع( از امام صادقذكر شده، بخشى از روايات 
از تفسيرهايى كه به سياق آيات توجه نشود، يـا  ) ع( نهى امام صادق. به قرآن استبد فهمى نسبت  هدايت به تفسير و تصحيح

هاى حضرت نسـبت بـه تصـحيح حركـت تفسـير اسـت،        اى از راهنمايى از قياس يا به محكم و متشابه آن توجه نشود، نمونه
مفهوم كرسى، صـراط، ابـتلاى    احد، صمد، هدايت و ضلالت،: كه جهت فهم صحيح و پيشگيرى از بدفهمى معانى كلمات چنان

، 4صدوق، معـانى الأخبـار،    : كن( .اند ها كلمه قرآنى در اين جهت تفسير شده به كلمات، معناى رجس و غيب و شهادت و ده
  )294و  213، 192، 148، 147، 138، 126، 115، 93، 32، 29، 20،  6

  
  تبيين معارف اعتقادى ـ10

، مرزبانى از اعتقادات قرآنـى و نظـارت بـر رونـد انديشـه دينـى در جامعـه        )ع( بيتهاى اهل  از آنجا كه يكى از جايگاه
گونه  در اين. ، تبيين اين معارف بلند در حوزه مسائل اعتقادى است)ع( هاى تفسيرى امام صادق مسلمانان بوده، يكى از گونه

توان مبـارزه آن   از اين رو مى. شود تبيين مى اى اى تصحيح و عقيده شود با استناد به آيات، عقيده از روايات، گاه ديده مى
) ع( ى فكـرى را در روايـات تفسـيرى اهـل بيـت     هـا  حضرت با مرجئه، قدَريه، جبريه، انديشه تشبيه و تجسيم و ديگر نحله

  . مشاهده كرد
احتمالات  بردارى و كشف معنا، هر چند در جاهايى كه روايات، جنبه استنادى دارد تا پرده گونهمعمولاً بيشتر اين 

در توضيح ) 255 ،بقرهال( »الاmرض ت واواوسع كُرْسيه السم«در آيه  )ع( گوناگونى در كلام مطرح است، مانند آنچه امام
  )327 صدوق، التوحيد،. (».ها و زمين سيطره دارد بر آسمان مراد از آن، علم پروردگار است كه« :فرمايد كرسى مى

  دربـــاره محـــو و اثبـــات الهـــى كـــه     ) 39 ،رعـــدال( »يثْبِـــت اللَّـــه مـــا يشَـــĤء و   يمحـــواْ«در تفســـير 
شود؟  آيا جز آنچه ثابت بوده، محو مى«:  فرمايد گذارد، حضرت مى برد و چه چيزى را بر جاى مى چه چيزى را از بين مى

   )333صدوق، التوحيد، (. »شود؟ و آيا جز آنچه نبوده، اثبات مى
صدوق مراجعه گردد تا معلوم شود كه حجم اين دسته از روايات چـه  مرحوم در اين باره كافى است كه به كتاب التوحيد  

  .بسيار است
  توجه به پيام و اهداف تربيتى و هدايتى ـ11

ار مهـم  بسـي ترين پيام آن مسائل هـدايتى و تربيتـى اسـت     نگرش قرآن به عنوان كتابى كه هدايتگر است و مهم ترديد بى
اى چون تأكيد فراوان  در عهد بنى اميه و بنى عباس مغفول مانده بود و حتىّ با طرح مباحث حاشيه ،تفسيرى اين جهت. است

، )ع( هاى مهم اهل بيت يكى از گام. فضاى گرايش به قرآن منحرف شده بود ،پردازى اسرائيلى به قرائت و وجوه ادبى و قصه

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

امام . نزول قرآن و اولويت دادن به طرح مسائل اخلاقى و تربيتى و پررنگ كردن ابعاد هدايتى قرآن بود بودن تأكيد بر هدفمند
ها را بگويد، در تفسير آيات، هدف اصـلى قـرآن را سـاختن شخصـيت      كه فرصتى پيدا كرده بود تا بتوانند ناگفته) ع( صادق

، فضـاى ديگـرى از   ي كـه ذكـر گرديـد   ا برجسته كردن نكاتبا طرح مباحث اخلاقى و ي وكند  روحى مخاطبان خود بيان مى
 للَّذينَ نجَعلهُا الĤْخرَةُ الدار تلْك«: به عنوان نمونه حضرت در ذيل آيه شريفه. مسائل سير و سلوكى و عرفانى به وجود آوردند

بحثى درباره جايگاه دنيا و چگونگى استفاده از آن را  )83 ،قصصال( » للْمتَّقين الْعاقبةُ و فسَاداً لا و الْأرَضِ في علُوا يريدونَ لا
نيكـان   قسـم،  بـه خـدا  . به خدا سوگند آرزوها و آمال با اين آيه از بين رفته است«: فرمايد كند و در حال گريه مى مى مطرح

  )277 /4نوري، . (»سعادتمند شدند
دهند و در پايان بـه   كنند و قلمرو زهد از دنيا را شرح مى بيان مىگاه حضرت با لحنى تربيتى و عرفانى نكات آيه را  آن

كنند و بـر ايـن    طلبى و زنبارگى را بيان مى ترين آفت انسان در دنيا، يعنى قدرت اشاره و بزرگ ذكر شده ترين فراز آيه مهم
  )4/277نوري، . (دهند مىجمله تطبيق 

) ع( است كه امـام  )5 ،جمعهال( »أَسفاراً يحملُ الْحمارِ كَمثَلِ يحملُوها لمَ ثُم التَّوراةَ حملُوا الَّذينَ مثلَُ«نمونه ديگر، شرح آيه 
اى «: فرمايـد  مـى ) ع( پردازد و در پايان به نقـل از اميـر مؤمنـان    كند، مى داند و عمل نمى به مقايسه حمار با انسانى كه مى
شـود و فـرار كـردن از آن     آيد و اجل به سوى او سـوق داده مـى   وقتش مى گريزد، به سر مردم، هر كسى از آن چيز كه مى

  )367ـ 2/366 قمي، ( .»رسيدن به آن است

  نتايج مقاله
 و قـرآن  به قرآن تفسير ،)ع(ششم  امام تفسير روش اصلي هاي شاخص كه دريافت توان مي چنين شد، ادي آنچه برطبقـ 1

 جريانـات  شـرح  و آيـات  و سـور  تـلاوت  حكـم  بيان لغات، شرح نزول، اسباب و مصداق ذكر تأويل، عقلي، براهين روايت،

 .است تاريخي

 در آنان كلام از بسياري بخش كه دهد نشان مي) ع( صادق امام به ويژه )ع(بيت  اهل تفسيري روايات بررسي برآيندـ 2

 اهل به مراجعه ضرورت خود اين و دارد اختصاص علم در راسخان به آن فهم كه است آيات باطن مصداق بيان و تأويل باب

  .سازد مي آشكارتر را) ع(بيت 
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